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چكيده
 ـ      ةحماس ة گيلگمش،يكي از كهن ترين حماسه هاي جهـان اسـت كـه بـه حماس

لگمش در اين حماسـه،هماره جـوان پهلـوان مثبتـي           گي.جاودانگي معروف است  
تلقي شده كه با كوشش بسيار در پي جاودانگي است و عاقبت درمي يابد كه تنها   

 كه هر انساني مي تواند بـدان برسـد،نام نكـو و شـهرت جاودانـه            ,راه جاودانگي 
امـا نگارنـدگان در ايـن جـستار بـر اسـاس             .نه داشتن عمري دراز يا ابدي     ؛است

هـا و   عنـايي، همـواره راه را بـراي قرائت        كه بـا رد تـك م      ,2الوده شكني رويكرد ش 
برآنند كه  در اين حما سه ،نـه تنهـا گـيلگمش،       تاويلهاي ديگر نيز باز  مي گذارد      

،بلكه نماد ديو خشكسالي است كه مي خواهد خشكـسالي و           نداردشخصيتي مثبت   
 ـ.بي بري را بر كل طبيعت چيره گرداند        ه شـواهد و قـراين   از ديگر سو با توجه ب

. جاودانگية باروري است،نه حماسةموجود،اين حماسه در ژرف ساخت، اسطور

.جاودانگي و باروري,حماسة جهاني شالوده شكني، گيلگمش،: هاكليد واژه
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مقدمه
 و گـيلگمش نخـستين      3 سال پيش از ميلاد نگاشـته شـده        1500 گيلگمش در حدود     ة  حماس

 بـود كـه   4فرمانروايان اوروكةاو پنجمين پادشاه نخستين سلسل. استپهلوان تراژديك جهان  

او دو نيمه خدا و يك نيمـه انـسان بـود كـه سرشـت نيمـه                  . قدرت نشست  ة سال بر اريك   300

  ،دومـين پادشـاه      5پـدرش لوگلبنـده   . بـزرگ بـود    ةخدايي او بـه خـاطر مـادرش نينـسون،اله         

خود گيلگمش نيـز در سـومر    .ن بود اوروك ،پيش از گيلگمش و سومين پادشاه بعد از طوفا         

اين حماسـه در    « الياده معتقد است  .)Sandars،22-23:1969( بود 6كاهن بزرگ كولاب  

 آشور بـاني  ة لوح در كتابخان  هفت است كه در   7 منسوب به انوما اليش    ةواقع بخشي از اسطور   

ةحماس ـ8.پال يافت شده و نام انوما اليش هم برگرفته از كلمات آغازين اين اسـطوره اسـت                

 آن  ة حماسي بابل،بسيار فراتر از آن است كه مـا امـروزه دربـار             ةگيلگمش،بزرگترين منظوم 

»  بــه لحــاظ مفــاهيم اســطوره اي بــسيار غنــي اســتويژهبــايــن حماســه.قــضاوت مــي كنــيم

)Eliade،1993،vol 2،314.(

كـل  از جمله اينكـه نينـسون،مادر گيلگمش،      ؛ در اين حماسه، زن  نقشي محوري دارد       

ي كـه از  در حالجهان و مخلوقات را مي آفريند و در طول حماسه نقشي نمايان ايفا مي كند         

،راهبـه اي كـه     9 باروري،ايـشتر  ة ديگر اله ـ  سوياز  . اثري نمي بينيم   شوهر او،لوگلبنده،جز نام  

11 كه گـيلگمش را در رسـيدن بـه ديـار اوت ناپيـشتيم              10انكيدو را متمدن مي كند،سيدوري    
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؛اما بـا ايـن همـه كـسي     اسـت  زن در اين حماسه     ة،همه دال بر نقش برجست    راهنمايي مي كند  

. باروري باشد، نكاويده استةاين حماسه را از اين ديدگاه كه مي تواند اسطور

مناسـب  . باروري اسـت  ة         نگارندگان برآنند كه ژرف ساخت اين حماسه،همانا اسطور    

:نقل شود اين حماسه  پيش از تجزيه و تحليل،ابتدا خلاصه اي ازاست

ــده    « ــد لوگلبنـ ــاه اوروك،فرزنـ ــود12گيلگمش،پادشـ ــسون بـ ــهر . و نينـ او در شـ

 انسانها  ةنينسون، الهه مادر، هم   . آنو و ايشتر را بنيان نهاد      ةاوروك،پرستشگاه با شكوه و شاهان    

 مادر بود و    ة به رغم داشتن مادري كه اله      از جمله گيلگمش را از گل آفريد،ولي گيلگمش       

دادي كـه در نهـادش بـود، خـدا نـشده بـود و بـه            وجود آن اسـتعدادهاي ملكـوتي و خـدا        با  

وم بـود كـه بـه     او محك ـ  بنـابراين .  انـسان بـاقي مانـده بـود        صورت دو نيمه خدا و يـك نيمـه        

. ها، يعني به مرگ و نيستي، تن در دهدسرنوشت تمامي انسان

 كه ممكن است به ديگران زيان دادكرد و اهميت نميخواست مي         او هركار كه مي

سرانجام نجباي شهر اوروك از .گردان نبودار رساندن به دوستان خود نيز روياز آز. برساند

كردند و به يكديگر آنها از دست وي شكوه مي. رفتار ناشايست گيلگمش به ستوه آمدند

حد مجاز او زيادتر از .خواه و خيره سر استالعاده خودگفتند  گيلگمش مردي فوقمي

او حتي در امور مربوط به زن و شوهر، بين .كنديك پادشاه در زندگي رعايايش دخالت مي

.كندهاي اشراف و نجبا و سلحشوران دخالت ميمادر و دختر و بين پدر و پسر خانواده

درنگ انجمن شنيدند و بي         خدايان،شكوه هاي اشراف و نجباي شهر اوروك را 

نكه خدايان ايآنو،پدرخدايان، پيش از . سلوك گيلگمش بحث كنندفتار و ردربارهكردند تا

 مادر را نزد خود فرا خواند و به او گفت،تو گيلگمش قهرمان را ةگرد هم آيند،اله

اكنون مردي نيرومند و ! اي كه مردي است با خلق و خوي ورزايي نيرومند و وحشيآفريده

گيلگمش بايد بياموزد كه گرچه . گيلگمش باشددلير به نام انكيدو بيافرين كه درست مثل 

.خداگونه است، خدا نيست
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دور ؛زيستانكيدو مثل موجودي وحشي مي. 13          اين بود كه نينسون، انكيدو را آفريد

 آدميان آگاهي داشت و نه از زمين و درست او نه از ديگر. از آدميان و بين حيوانات دشت

 براي نوشيدن آب، راه خود كرد؛دشت تغذيه مياز گياهان خوار بود و مانند غزالها، گياه

. رساندكرد و خود را به آب ميرا بين جانوران وحشي باز مي

كرد،انكيدو را             روزي مردي شكارچي كه با شكار جانوران وحشي امرار معاش مي

ه آمده بود و او كه از دست انكيدو به ستو. هنگام نوشيدن آب ميان جانوران وحشي يافت

 به ديار خود 14انكيدو مانع شكار او مي شد، راهي شهر مستحكم اوروك شد و با راهبه اي

 او شد و شش روز و هفت شب در كنار او ةانكيدو به محض ديدن راهبه، دلباخت. بازگشت

. سپري كرد

كي از يابم كه تو نيز مثل ينگرم، درمي گفت،انكيدو، اكنون كه به تو مي        كاهنه

 دشت ةخواهي با جانوران وحشي در پهنچرا هنوز هم مي. ايخدايان آسمان دانا شده

جولان بدهي؟ با من بيا تا تو را با خودم به شهر مستحكم اوروك و درآنجا به بازارگاه و به 

در شهر اوروك با گيلگمش، پادشاه نيرومند آن سرزمين، . پرستشگاه آنو و ايشتر ببرم

اين شهريار كارهاي نمايان و بزرگ بسياري كرده است و مانند ورزايي . ردديدار خواهي ك

.تو او را مثل خودت دوست خواهي داشت. وحشي با مردم اين شهر رفتار   مي كند

بنابراين درخواست كاهنه را پذيرفت و با او .تپيد          قلب انكيدو براي يافتن دوست مي

 گيلگمش نزد مادرش ،نينسون رفت و درباره در اين هنگام. راهي شهر اوروك شد

.رؤياهايش به او گفت تا شايد او بتواند خوابش را تعبير كند

كل و صورت اي كه از آسمان آمده است و از نظر ش             نينسون پاسخ داد، اين ستاره

اه به او در دشتي پرگي.  به نام انكيدوواقع مردي است مثل تودر به خود آنو شباهت دارد 
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هنگامي كه انكيدو به . اندحيوانات وحشي او را به بار آورده و بزرگ كرده.دنيا آمده است

گيري و نجبا پايش را بيني و در آغوش ميشود، تو او را ميشهر اوروك وارد مي

زيرا گفت،قلبت از شادي سرشار خواهد شد؛مادر گيلگمش در ادامه سخنش . بوسندمي

ندترين او نيروم. شودين و عزيزترين ياوران و همراهان تو مبدل ميانكيدو به يكي از بهتر

گيلگمش آن گاه.ي ملكوتي آنو برخوردار شده استنيروكه از مرد اين سرزمين است

آيد و نمايد كه طبق فرمان انليل،دوست عزيزي به سوي من ميگفت،بي ترديد چنين مي

. ي او خواهم بود خود دوست، ياور و مشاور خوبي براةمن هم به نوب

             هنگامي كه انكيدو و كاهنه به نزديك شهر رسيدند، مردي شگفت انگيز به آنها 

انكيدو به كاهنه .خواست چيزي بگويدنزديك شد و طوري به آنها نگاه كرد كه گويي مي

خواهم بدانم چه نام دارد و چرا به مي. كنم آن مرد را نزد من بياوريدگفت،خواهش مي

.اينجا آمده است

. كندبند و بار زندگي مي            مرد غريبه به انكيدو گفت،شهريار ما گيلگمش كاملاً بي

واهد بكند و به حقوق مردم و  سنتهاي ما هيچ خپندارد كه حق دارد هر كاري كه مياو مي

ب كردند ي تصويخدايان هنگام به دنيا آمدن او انجمن كردند،جملگوقتي. دهداهميتي نمي

در مقام شهريار اوروك،حق دارد كه در شب زفاف هر تازه عروس با او كه گيلگمش 

بنابراين مردم شهر ما هم از او ؛اما گيلگمش به اين حق و امتياز بسنده نكرد. همخوابي كند

!ترسند و هم نفرت دارندمي

 و رنگ باخت و اش از فرط خشم سپيد شد            چون انكيدو اين سخن را شنيد، چهره

ر بعد به خودش گفت،هر گاه به ديدار اين شهريار كه مثل ورزايي وحشي بر مردم شه

آموزم كه جايگاه خويش را بداند و به حق و  به او ميراند،نايل آمدماوروك فرمان مي

! هاي ديگران حرمت بگذاردحقوق و خواسته

آن .مراه كاهنه به شهر اوروك وارد شدبه هدو             ديري از اين ماجرا نگذشت كه انكي

دو مرد رفت ، هر  آنو و ايشتر ميپرستشگاهسوي  گيلگمش به كههنگامي شب،

وقتي پادشاه به پرستشگاه نزديك شد، انكيدو . بزرگ،همديگر را در بازارگاه شهر ديدند

پايش را  ورودي ايستاد، هر چه نيرو دربدن داشت،گرد آورد و ةآمد و درست وسط درواز

محكم و استوار پيش آورد و بر زمين كوبيد و نگذاشت كه گيلگمش به پرستشگاه وارد 
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 با مرد ظاهراً  زده و برآشفته شده بودسخت شگفتگيلگمش كه از اين كار وي . شود

كشتي گرفتند و مثل دو ورزاي دو مرد غول پيكر دير بازي . ناآشنا و غريبه كشتي گرفت

. رچوب دروازه را در هم شكستند و ديوار ها را به لرزه در انداختندآنها چا.جنگيدندوحشي

ناگهان .             سرانجام گيلگمش زانو بر زمين استوار ساخت و روي از انكيدو برتافت

درنگ دريافت كه اين مرد به ظاهر غريبه بايد انكيدو باشد كه  زيرا بي؛خشمش فرو نشست

هايش تحقق يافته و اكنون واقعاً مطمئن شده بود كه واب؛ خاو را در رؤياهايش ديده است

. همتاي خود، انكيدو را يافته است

با حرمت تمام  گيري كرده است  بر تافته وكناره              انكيدو نيز كه ديد گيلگمش روي

مادرت، ! گفت،درود بر تو گيلگمش كه انليل تو را به شهرياري اين مردم برگزيده است

تو از تمامي رعاياي خود برتر و والاتر ! سون، پسري بزرگ به دنيا آورده استالهه نين

. گاه هر دو مرد يكديگر را در آغوش گرفتند و به دوستاني صميمي مبدل شدندآن!هستي

           روزي گيلگمش به انكيدو گفت، هومباباي ديو وحشي در دامنه كوه سرو، يعني در 

؛كندل سرو در لبنان كه سرزمين زندگان است، زندگي ميخانه خدايان آسماني در جنگ

فتهايي را كه در اين ها و اهريمن صشيم و پس از كشتن وي تمامي پليديبايد او را بك

.از بين خواهيم بردسرزمين هست 

 فرسنگ است و در واقع به 48000             انكيدوگفت،مساحت اين جنگل درحدود 

تواند رود ديگر هيچ گاه نمي كه وقتي كسي به درون آن مي استحدي پهناور و گسترده

اما در مورد اين هومباباي ديو، هرگاه . يابدزيرا راه خروج را هرگز نمي؛از آن خارج شود

افتد و وحشت به دلم راه انديشم لرزه بر اندامم ميپيكر ميبه جنگيدن با اين هيولاي كوه

او . اني، او را به پاسداري از اين جنگل برگزيده استانليل،فرمانرواي خدايان آسم! يابدمي

. كند از اين جنگل نگهداري ميشوند افرادي كه به جنگل وارد ميبا به وحشت انداختن

اي انگيز است و غرش وحشت برانگيزش مثل غرش رودخانهة شيرهراساش مثل چهرچهره

دندانهايي ؛رسد به گوش ميتا مسافتي دوركه طغيان كرده است و سيلاب به راه انداخته

رود با هر نفس كه وقتي راه مي؛جهدمثل دندان اژدها دارد و آتش از دهانش بيرون مي

سوزاند، سوزاند و هرچه را نمييابد، ميكشد هر چه ني و درخت بر سر راهش ميمي

.بلعددرنگ ميبي
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يابند، مثل باد دست مي             گيلگمش پاسخ داد، عمر آدميان محدود است و به هرچه 

هراسي؟ آيا بهتر نيست به جاي اينكه بردبارانه به انتظار مرگ  تو چرا از مرگ مي!ماندمي

اي براي خود بيابي؟ بزني كه نام جاودانه دستبه كاريمقدر بنشيني

             انكيدو پاسخ داد، اي گيلگمش، اگر تو عزم جزم كرده و دل به رفتن به اين سفر و

.  اي،پس من ناخواسته با تو خواهم آمد و تو را همراهي خواهم كردماجرا داده

سرانجام به محل ورود .  جنگل سرو شدندةگيلگمش،انكيدو و جوانان همراهشان،روان

شد، ولي گيلگمش و افرادش جنگل سرو رسيدند كه از سوي افراد هومبابا نگهباني مي

. نگهبانان را به هلاكت رساندند

العاده زياد درختان سرو از بلندي فوق ورودي جنگل سرو نگريستندة        وقتي به درواز

گيلگمش،نيمه شب از خواب پريد و نزد انكيدو رفت و گفت،انكيدو .شگفت زده شدند

چنان خوابي كه حتي گفتنش هراس ! امدوست من، خوابي وحشتناك و آزار دهنده ديده

هنگامي كه آن ورزا را گرفتم، . ام وحشي دشت را گرفتهمن خواب ديدم كه ورزاي. دارم

گاه ورزا مرا گرفت و نيرويم را آن. چنان گرد و خاكي به هوا فرستاد كه دنيا تيره و تار شد

 به من غذا و از ؛اما باز هم مرا گرفت. طوري هرز برد كه ناگزير شدم از برابر آن بگريزم

.مشكي كه همراه داشت مقداري آب داد

گيلگمش براي .به فال نيك گرفت            انكيدو،گيلگمش را دلداري داد و خواب را 

كه بتواند نظر هومبابا را به سوي خود جلب كند، تبرش را برداشت و يكي از درختان اين

 هومبابا فاصله داشتند، ةگرچه آنها حدود سه فرسنگ و اندي با خان. سرو را بريد و انداخت

هومبابا از .افتادن و شكسته شدن درخت را شنيد و خشمگين شدآن ديو صداي فرو 

او سرش را . كه چشم مرگ بود بردو دوست دوخت,اش بيرون آمد و چشمش را خانه

خشمگينانه تكان داد و فرياد كنان،نعره زد،چه كسي به اينجا آمده است؟ چه كسي درختان 

برد؟ چه كسي درخت سرو مرا از بين ميي را كه در كوهستانهاي من روييده است پربهاي

بريده و انداخته است؟

 سفرش گيلگمش به.            گيلگمش و انكيدو در نبردي سخت،هومبابا را از پا درآوردند

جوانان شهر . جايي آمد كه درختان سرو هومبابا را انداخته بوددر جنگل ادامه داد و به آن

بندي كردند و به اوروك ا بستههاي درختان رمستحكم و محصور اوروك، تمام كنده
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اش را اش ديد،زيبايي و آراستگي شاهانهةچون الهه ايشتر،گيلگمش را با جام.بازگشتند

تو شوي من خواهي شد و من نيز ! بسيار ستود و به او گفت،گيلگمش، بيا با من ازدواج كن

.همسر تو

تو به هر كس كه دوست              گيلگمش از او پرسيد چرا بايد با تو ازدواج كنم؟ 

 معشوقانت را نامتوانم  زيرا خوشبخت هستم كه مي؛گوش كن! اياي آسيب رساندهداشته

داشتي، ولي او را رها تو هنگامي كه جوان بودي،تموز را دوست مي.  برسانموتبه آگاهي

تو مرغ چوپان را كه .كردي و گذاشتي كه ساليان درازي پيوسته بگريد و اشك بريزد

اكنون سالهاي متمادي است كه آن . هايش را شكستيداشتي با تير زدي و بال ميدوست

گاه اسب آن! بالم! گويد بالمكنان مينشيند و زاريهاي ميوه بر شاخ درختان ميمرغ در باغ

نخست او را به تازيانه . هاي كارزار شهرت يافته بوداي را دوست داشتي كه در ميداننهنري

 فرسنگ به تاخت راندي و ناگزيرش ساختي آب 32نان او را حدود بستي و بعد مهميزز

آن. مادرش هنوز در رثايش گريان است. آلود بنوشد و به اين شيوه آن حيوان را كشتيگل

هاي درخت زبان گنجشگ به بار شاخهباني شدي كه چندين و چند كولهگاه، عاشق رمه

تو . كشتبزهايش را براي خوشايند تو ميترين كرد و هر روز بهترين و فربهتو پيشكش مي

بچه !  او را كتك زدي و بعد به گرگ مبدل كردي؛گونه پاسخ داديعشق او را اين

اندكي بعد عاشق . اش راندند و سگانش نيز پاهايش را گاز گرفتندچوپانانش او را از گله

تو او را . ردآوات مياو هر روز چندين سبد رطب براي سفره. باغبان نخيلات پدرت شدي

پس اگر من هم بگذارم تو مرا دوست ! به موش كور مبدل كردي و به دل زمين فرستادي

!گونه با من رفتار خواهي كرد كه با ديگر عاشقانت كرديداشته باشي، درست همان

گاه به آسمان رفت آن.             ايشتر از شنيدن اين سخنان سخت خشمگين شد و برآشفت

گيلگمش به من توهين !ريزان نزد پدرش آنو گلايه كرد و به او گفت،پدرو گريان و اشك

. كنم ورزاي آسماني را به من بده و اجازه بده گيلگمش را بكشمخواهش مي.كرده است

شكنم و در را  ورودي دنياي زيرين را ميةهاي دروازگر تو خواهشم را اجابت نكني،كلونا

ان همه برخيزند و به دنياي زندگان بروند و ميان كنم كه مردگكاري مي. كنمباز رها مي

.آنها زندگي كنند و از نظر شمار بر آنها فايق آيند
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             آنو پاسخ داد، اگر ورزاي آسمان را به تو بدهم، هفت سال قحطي در اوروك 

اي كه در اين هفت سال به مردم بدهي  كافي غله ذخيره كردهةآيا تو به انداز.خواهد آمد

 حيوانات برسد؟ ايشتر پاسخ داد، بله، ةاي كه به همبخورند؟ آيا به اندازه كافي گياه كاشته

ام و  هفت سال كاشتهةها نيز علف به اندازام و براي حيوان غله ذخيره كردهبراي مردم. پدر

گاه آنو،ورزاي آسماني را به ايشتر داد و آن الهه،ورزا را به شهر آن.امذخيره نگه داشته

. وروك برد و ورزا در ستيز با گيلگمش و انكيدو كشته شدا

 بر فراز ديوار ؛             پس از اين ماجرا، ايشتر از ديوارهاي مستحكم اوروك بالا رفت

او  با كشتن ورزاي آسماني به من توهين كرده ! ايستاد و بانگ برآورد واي بر گيلگمش

!است

. شنيد،ران ورزا را بريد و آن را به سوي الهه پرت كرد           انكيدو چون اين سخنان را 

درم گونه از هم ميگاه بانگ برداشت و به ايشتر گفت،اگر دستم به تو برسد،تو را همانآن

گاه ايشتر، زنان پرستشگاه را گرد آورد و پيرامون ران راست آن!كه اين ورزا را دريدم

.ورزاي آسماني به سوگواري نشستند

شان بر ورزاي آسماني، جشن باشكوهي در  به مناسبت پيروزي  آن شب، گيلگمش

انكيدو،گيلگمش را از خواب بيدار كرد و به او گفت،دوست من، .كاخش برگزار كرد

 و زرگ، آنو، انيل، اياي داناخدايان ب. امگوش فرا ده تا به تو بگويم كه چه خوابي ديده

آنو به انليل گفت آن كس كه درختان سرو . ردندشمش نوراني گرد هم آمدند و انجمن ك

انليل پاسخ داد، گيلگمش نبايد بميرد، اما ! را از جنگل كوهستان بريده است، بايد بميرد

!انكيدو بايد

 دشت پرگياه آواره گشت و در اندوه ة            باري انكيدو در گذشت و گيلگمش بر پهن

گريست و به خود گفت،من تا پاهايم توان راه مرگ عزيزترين دوستش، انكيدو،تلخكامانه 

او انساني است مثل خود . اوت ناپيشتيم برسانمةرفتن دارند بايد سفر كنم و خودم را به خان

ترديدي .من، ولي به زندگي جاودانه دست يافته و به جمع خدايان فناناپذير پيوسته است

 جاودانه زندگي كنم و فناناپذير توانمتواند به من بياموزد كه چگونه مينيست كه او مي

!باقي مانم
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ن با تحمل مشقات فراوان و با گذشتن از درياي مرگ،بالاخره به سرزمي           گيلگمش 

 گيلگمش نگاه كرد و ةقايق به خشكي رسيد، اوت ناپيشتيم به چهروقتي.اوت ناپيشتيم رسيد

اي؟از او پرسيد تو كي هستي؟ چرا به اينجا آمده

     گيلگمش پاسخ داد، اسم من گيلگمش است و شهريار شهر محصور اوروك 

اي و به انجمن خدايان فناناپذير نيز دانم كه تو زندگي ابدي و جاودانه يافتهمن مي. هستم

 تا داني به من بياموزة گيتي زندگي كنم؛ هر چه ميخواهم تا ابد بر پهنمن هم مي. ايپيوسته

!و زندگي كنممن نيز بتوانم مثل ت

كنم و             اوت ناپيشتيم پاسخ داد، گيلگمش، من راز خدايان را نزد تو فاش مي

اوت . به تفصيل بازگفتماجراي طوفان و  چگونه جاودانه شدنش را براي گيلگمش

خواهي كه مثل خدايان آسماني باشي و تا ابد ناپيشتيم در ادامه سخنان خود گفت،اگر مي

گرچه تو آدم .نخست بايد از قدرتي شبيه قدرت خدايان برخوردار باشيزنده بماني، 

 از همين ؛ ديگر ناتوان هستيةكنم كه تو نيز مثل هر آدميزادنيرومندي هستي، من ثابت مي

.خواهم كه هفت شب و هفت روز بر سر پا بايستي و بيدار بمانيامشب از تو مي

گرچه گيلگمش بسيار .اعت كرد و بيدار ماند          گليگمش از فرمان اوت ناپيشتيم اط

ش گيلگم.  خواب، ناخواسته مثل مه او را در بر گرفت و بر وجودش چيره شدتلاش كرد،

با حالت نوميدي و خشم ناليد و گفت اكنون كه چون از شكستش در آزمون آگاه شد 

ابم پنهان دانم كه مرگ در اتاق خومرگ، آن راهزن قهار بر اعضايم چيره شده است، مي

اوت ناپيشتيم،قدري گيلگمش را آرام ! توانم از چنگ وي بگريزمشده است و من نمي

.خواست  او را تا رسيدن به شهر اوروك همراهي كند15كرد و از قايقرانش،اورشنبي 

            آن گاه همسر اوت ناپيشتيم به اوگفت،گيلگمش سفر دور و دراز و دشوار و 

كه تو از او تقدير اكنون براي اين. دار تو نايل شودتا بتواند به ديخطرناكي در پيش گرفت 

دهي تا با خود به شهرش ببرد؟ اي به او ميكرده باشي، چه هديه

اند به             اوت ناپيشتيم گفت،گيلگمش من تو را با چيزي اسرارآميز كه خدايان آفريده

. ب روييده است، مثل گل سرخ استآن نهالي كه در ژرفاي آ. كنمشهر اوروك راهي مي

ولي با وجود  اين، . خلدخارهايش در دستت ميه دستت را براي چيدن آن دراز كني هرگا

`= �Ourshanabi
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البته . ايدر حقيقت جواني ابدي را در دستان خود نگه داشتهاگر بتواني آن نهال را بركني

ي تو را هميشه جوان بخشد، ولي تا هنگامي كه زنده هستاين نهال تو را زندگي جاودانه نمي

.نگه خواهد داشت

به زير آب رفت و تعدادي از نهالها را با خود به درون قايق آورد و با            گيلگمش 

كه نهالهايش را حفظ اي اينچون به ساحل رسيدند،گيلگمش بر؛اورشنبي راهي سفر شدند

ت تا به آبگيري چندي بر خشكي ره سپرد و پيش رف. كند، آنها را با خود به ساحل برد

هايش را بر كنار آبگير ها و لباسدر آنجا نهال؛ريختبزرگ رسيد كه جويباري در آن مي

.گذاشت و خود به درون آبگير رفت تا شنا كند

خزيد و به  از آب بيرون ؛ها را حس كردبود بوي خوش نهال             ماري كه در آبگير 

وقتي مار به .  و آنها را با خود به درون آب بردها را به دهان گرفتساحل آبگير آمد و نهال

اش را از تن به در كشيد و ظاهري درون آبگير بازگشت و به ميان آب شد، پوست كهنه

اين بود كه گيلگمش،دست تهي و با دلي سخت غصه دار به .كاملاً جوان و شاداب يافت

.)339–393: 1379روزنبرگ،برگرفته از(»اوروك بازگشت

هايي كه بررسي لازم است به برخي از تحليلپيش از هرگونه نقد و     :     نقد و بررسي    

:نيز اشاره اي بشود اين حماسه صورت گرفته است،ةتا به حال دربار

ست و   گيلگمش جستجوي جاودانگي ا    ة معتقد است كه هدف از حماس      16          برند جاگر 

:است،خداي آب و فرزانگي 17 انكي يا ائاةپايگيلگمش نيز در اين حماسه هم

 كه در پي فرزانگـي  است گيلگمش توصيف گر پهلواني پر تب و تاب          ةحماس                  «

بازگـشت  . مي يابـد   18به انتهاي جهان سفر مي كند و در فرجام فرزانگي را در داستان طوفان             

 از آسـمان بـه  ةگيلگمش به سرزمينش براي خوشبخت كـردن مـردم اوروك،تـداعي كننـد        

ائـا بـه هنگـام طوفـان بـراي نجـات فـرد مـورد علاقـه اش،اوت ناپيـشتيم                     /زمين آمدن انكـي   

16�Bernd Jager
17-�-� @*	�7L � �;�I C��i @+��� _�	 �d� � C��- _�	 @�	�.
18� @�	� (G $�� U&]� :�L�k &$  /I �c�� 7� �& j������	 %��N :�L�k 7� )�� �d� @��G 3�i�- (� �& �� � �i�- ��,

 &$ (� j��- :�c :�L�k 7� � $� @��G (� �ec 
� C$�c�� �� ���, [ 7� j������	 %�� b�11 3�� (� � $G b�J1

�	$�.
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ائا، اوت ناپيشتيم را در ساختن كشتي و نجات از طوفان رهنمـون            / طور كه انكي  همان.است

 را در گوش گيلگمش فـرا خوانـد تـا مـردم اوروك را     آموزه هاشد،اوت ناپيشتيم نيز همان   

ائا و اوت ناپيشتيم معادل نصايح اوت ناپيشتيم        /  بين انكي  ةات دهند لذا تعاليم نج  ؛نجات دهد 

از ديگر سو برگشت گيلگمش بر روي آبهاي مرگ نيـز يـاد آور شـناور               .به گيلگمش است  

ساندرز نيز چـون جـاگر   .)Gager،142:2001(»دن گيلگمش بر روي طوفان بزرگ است    بو

ي و فرزانگـــي وي زنـــدگي و دانـــايمعتقـــد اســـت ســـفر گـــيلگمش ســـفري در جـــستج 

.)Sandars،7:1960(است

 تكامــل اجتمـاعي بــشر،  ة ايــن حماسـه را دال بــر مراحـل ســه گان ـ  19 پاتريـك بـارن  

بربريت،دامداري و كشاورزي و تمدن مي داند؛ به اين ترتيب كـه هومبابـا نمـاد عـصر كـوه         

مـاد  مش ن نشيني،توحش و بربريت،انكيدو معـادل دوران دامـداري و گلـه چرانـي و  گـيلگ                

نيز به صورت   20كه ريوكا  كلاگر     )Baron،382:2002(تمدن،شهرنشيني و كشاورزي است   

:ضمني موافق با همين ديدگاه است

ــاروري بــه جــاي شــركت در روابــط جنــسي آيينــي  كاهنــه             « بــه منظــور تحريــك ب

ميـدگي  او نـه تنهـا باعـث ر       .زمين،انكيدو را از غرق شدن در دنياي حيوانات نجات مي دهد          

 رهنمـون   21 عـروس  ةحيوانات از انكيدو مي شود،بلكه انكيدو را در خراب كردن فوري خان           

.)Klager،40:1991(»مي شودو به اين ترتيب در پي متمدن كردن انكيدو بر مي آيد

                پيرايه يغمايي اين حماسه را از ديدگاه روانشناسانه بر كاويده و معتقـد اسـت كـه                

ة يــك ســكه انــد و انكيــدو در حكــم سرشــت زنانــةكيــدو در واقــع دو رويــگــيلگمش و ان

:گيلگمش است

آنچه باعث . گيلگمش داستان تكامل و به پوچي رسيدن انسان استةاسطور               « 

 هنگ فلسفي آن است وگرنه ظاهر ابرتري اين اسطوره بر ديگر اساطير جهان  مي شود،ضرب

19�Patric Barron 

�4Revkah Klager-
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 گيلگمش در ظاهر خواننده با دو ةدر اسطور.ردار استداستان از بافت ساده اي برخو

 همزادند ةاما آن دو جز يك تن نيستند و دو نيم.روسته قهرمان،گيلگمش و انكيدو روب

 زن ة و انكيدو نيم22 مرد يا روان مردانه استةگيلگمش نيم.كه يكديگر را كامل مي كنند

.)28-1378:26 ،يغمايي(»...23يا روان زنانه

اشاره شد تاكنون اين حماسه از ديدگاه بارورانه مورد نقد و از اين  پيش ههمان گونه ك

 سترگ را به نظاره ةآنند كه از اين زاويه اين حماسنگارندگان بر. بررسي قرار نگرفته است 

 نگارندگان در تحليل اين حماسه،رويكرد شالوده شكني بوده كه هميشه از ةدستماي.بنشينند

:تك معنايي گريزان است

 پافشاري و تلاش براي دگرگون كردن يك مفهوم قطعي ةشالوده شكني به منزل             «

در تحليل ساخت شكني،هر ساختي اين ...از اثر و تلاش در مسير تعدد معنايي آن است

قابليت را دارد كه دريافت معمول و متعارف آن،در هم شكسته شود و دريافت و معنايي نو 

هاي گوناگون،ترجيح بايد توجه داشت كه در اين دريافتبا اين همه ...از آن استنباط گردد

.)23:1382امامي،(»دريافت بر دريافت ديگر مطرح نيستيك معنا بر معناي ديگر يا يك 

نكه نسبت به نظريات پيشينيان در اي              بر اساس همين رويكرد ادبي،نگارندگان،ضمن 

ي تازه و با توجه به شواهد و قراين موجود در آن،معنايد ة اين حماسه احترام كامل قائلنبار

آن مي پنداشتند،قدري حماسه وپهلوان مرد درمورد اينحالاندكه باآنچه تا بهدريافتهنو ازآن

لذا براي پرهيز از هرگونه درازه گويي،فهرست وار به قراين و شواهدي كه ؛متفاوت است

: گيلگمش است،اشاره مي شودةگرگوندال بر باروري بودن اين حماسه و سرشت دي

 باروري ةدر قسمت نخست حماسه،يكي از سرسپردگان ايشتر،الهگيلگمش-1

چنانكه براي او در شهر اوروك،پرستشگاهي بس زيبا بنا مي نهد و گهگاه براي ؛است

د ة ورودر آستانكيدو در نخستين برخورد با گيلگمش  ان ونيايش ايشتر به آن معبد مي رود

وقتي خدايان «:حماسه آمده است ازديگرسو چنانكه درمتن.سد كردوايشتر،راه را بر ابه معبد

 در دند،جملگي تصويب كردند كه گيلگمشبه هنگام به دنيا آمدن گيلگمش انجمن كر

���Animus
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 اما ؛مقام شهريار اوروك، حق دارد كه در شب زفاف هر تازه عروس با او همخوابي كند

.)1379:351روزنبرگ،،(»ياز بسنده نكردگيلگمش به اين حق و امت

هم گذشته،حتي حد ارندگان،اينكه گيلگمش با تمام نوعروسان،بلكه ازاين           به نظر نگ

يعني؛بسترمي شود،چيزي جز اداي آيين روسپيگري مقدس نيستبا زنان شوهردار هم

اينكه با ا به جاي همان آييني كه به بارور تر شدن زمين و طبيعت كمك مي كند و در اينج

لذا نو .با نمايندگان زميني اين الهه،يعني نوعروسان و زنان در مي آميزدخود ايشتر درآميزد 

سه گروه مختلف از روسپيان به « : عروسان و زنان در اين حماسه نماد روسپيان مقدسند

در واقع شايسته است فكر كنيم.ايشتر خدمت مي كردند كه همگي وقف پرستش او بودند

در مورد نامهايي كه به آنان داده شده بود زيرا يكي از ؛ كه اين زنان تجسم خود الهه بودند

.)Frazer،1966،VOL 2،P 1،9 -8 (»الهه نيز به كار مي رفت

گري ايشتر از آنجا بيشتر نمايان مي شود كه يكي از هديه هاي پدرش به او         روسپي

براي ديدار پدرش به )ايشتر( اساطير سومري،اينانابنا بر«:گري بوده استمين نعمت روسپيه

نوشيد انكي چنان از ديدار دخترش شاد شد كه پيوسته باده . در شهر اريدو رفت24معبد آبزو

 گرانبها را به دخترش،اينانا ة هدي100مستي،رو به بخشش آورد و براثر.و به اوج مستي رسيد

وقتي .بود...،موسيقي و يگري مقدسروسپ اين هدايا،سلطنت،راستي،دروغ،ةداد كه از جمل

.)Heidel،73:1946(»...انكي به هوش آمد،اينانا او را ترك كرده بود

در ه براي باروري هر چه بيشتر طبيعت بوده ك     روسپيگري مقدس از جمله آيينهايي

به عنوان  و دختراني كه در معبد استجاي جاي اساطير ملل،جايگاهي بس رفيع داشته

تر بدين كار در اختيار رهگذران قرار مي دادند با افتخار هر چه تماموسپي مقدس خود را ر

حقيقت روسپيگري نه تنها ناديده گرفته نمي شود،بلكه حمايت نيز در«:دست مي يازيدند

در .مي شود و در بسياري از كشورها به عنوان يك آيين ديني به حساب آمده است

 هاي پرستش ميليتا،اين بود كه هر زني در طول زندگي امپراتوري بابل،يكي از مشخصه

يكي از .خود يك مرتبه خود را در اختيار غريبه هايي بگذارد كه به زيارتگاه الهه مي آيند

 اصيل خود را وقف دختران خانواده هاي.است آنائيت نيز همين رسم ة فرقيمشخصه ها

در هند نيز .و ازدواج موفقي دارندبعد از يك دوره خدمت طولاني در معبد االهه مي كنند و

�O�Abzo
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ماركوپولو نيز در سفر خود در .دوشيزگان مجبور مي شوند تا خود را در معابد عرضه كنند

از اين رسم  مبهوت مي شود؛در آنجا هيچ مردي با يك زن دوشيزه ازدواج سرزمين تبت

و از سرزمين در نتيجه هنگامي كه مسافران و غريبه ها از جاهاي ديگر مي آيند .نمي كند

است آنها مي گذرند،زناني كه دختر دم بخت دارند،آنها را نزد غريبه ها مي آورند و در خو

دوشيزه .آنها لذت ببرندآنهارابگيرندوتا زماني كه درآنجا مي مانند ازهمنشيني بامي كنندكه

 كوچك در خواست مي كند تا به عنوان گواه و مدرك وضع ةاز همنشين خود چند هدي

 مردان قرار مي گيرند و هداياي بيشتري ةآنها كه بيشتر مورد سوء استفاد.شان دهدخود ن

تر شناخته مي شوند و ممكن است تحت آن ه خواستگاران خود نشان دهند،شريفدارند تا ب

.)166:1384پاتر،(»اشته باشندشرايط ازدواج بهتري د

 ازمير،الهه اي است به نام ةخداي مونث سكن«:  استدر تركيه نيز همين رسم رواج داشته

 مي كنند و اين الهه در يك معبد بزرگ سكونت دارد ايشتر كه هر روز لباس او را عوض

عهده دار خدمات وي هستند،ولي اين دختران ,و در آن معبد صدها دختر به ظاهر باكره

 كه  آنها اين استةوظيف و برعكس عنواني كه دارند،هستندباكره فقط از نظر رسمي،

»...آميزش كنند،روندتوانند با مردهايي كه به معبد ميتا برا فرا گيرندرسوم دلربايي 

.)154:1369والتاري،(

روز يازدهم نوروز،جشن «: است          در بابل نيز هنگام نوروز،اين رسم برپا مي شده

د مردوك ني به معبدر اين روز دسته هاي دي. اوج خود مي رسيدةبه نقطAKITO)(اكيتو

ازدواج مقدس و آييني . را به جا مي آوردندازدواج مقدسو مراسم گشتنديا اساگيلا باز مي

انسان كهن به انسان .ها،نماد زايش كيهان و باروري انسانها و رستني ها بوددر پرستشگاه

.)1377:98اسماعيل پور،(نو،مرگ به زندگي و پژمردگي به رويش مبدل مي شد

كنـد كـه    ، تاريخ پژوه معروف نيز به رسم جـالبي در ايـن زمينـه اشـاره مـي                           هرودوت

: اند به تصوير كشيده شدهآشكاراروسپيان ايشتر در آن 

) ونـوس (بر هر زن بابلي واجب است كه در مدت عمرش يك بـار در معبـد زهـره                              «

بعضي از زنان هـستند  .  كند بنشيند و با يك مرد بيگانه ارتباط جنسي پيدا      ]همان ايشتر بابلي  [

كه بنا بر كبر و غروري كه از ثروتمندي در آنها حاصل شده از آن عار دارنـد كـه بـا ديگـر      

آيند و همراه بـا نـديمان   هاي دربسته به معبد ميزنان مخلوط شوند و به همين جهت در ارابه        
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ايـن كـار در پـيش       ولي بيشتر زنان راهي كه بـراي        . نشينندو خدمتگزاران متعدد در آنجا مي     

نشينند و تاجي از ريسمان بـر روي سـر خـود            زنان در معبد مي   : گيرند به اين ترتيب است    مي

. رونـد شـوند و گروهـي ديگـر از معبـد بيـرون مـي              گروهي پيوسته داخل مـي     .دهندقرار مي 

انـد و از ايـن   رسـد كـه زنـان در آنجـا نشـسته     هايي به خط مـستقيم بـه جاهـايي مـي          گذرگاه

پس از  .  براي خود انتخاب كنند    پسندندكنند تا هر زني را كه مي      بيگانگان عبور مي  گذرگاه  

گـاه كـه   نكه زني به اين ترتيب در معبد نشست، حق بيرون رفـتن از آن را نـدارد مگـر آن     اي

بـر آن مـرد   . اي را در دامان او بيندازد و در خارج معبد با او همخـوابگي كنـد               اي نقره بيگانه

 ميليتـا مـسألت دارم كـه    ةاندازد واجـب اسـت كـه در آن حـال بگويـد از اله ـ           كه نقره را مي   

آن قطعـه نقـره   25.نامند چه آشوريان، ونوس را به نام ميلتا مي؛رحمت خود را بر تو نازل كند     

 چـه ايـن قطعـه نقـره، عنـوان           ؛هر اندازه كوچك هم باشد، زن حـق رد كـردن آن را نـدارد              

افتـد و حـق   به راه مـي اندازدردي كه نقره به دامن او ميزن با نخستين م  . تبرك و ثيمن دارد   

چون با وي همخوابه شد و تكليف واجبي را كـه نـسبت بـه خـدايان بـر              . ندارد او را رد كند    

زنـاني كـه تناسـب انـدام و زيبـايي      . گـردد  خـود بـازمي  ةبه انجام رسانيد به خان    عهده داشت 

رونـد، ولـي آنـان كـه چنـين       خـود مـي    ةانكنند و به خ   دارند، هرچه زودتر معبد را ترك مي      

را كـه قـانون بـر گـردن     شود كه بتواننـد وامـي     شان مانع از آن مي    نيستند، زشتي و بدتركيبي   

كـشند   به زودي ادا كنند و چه بسيارند زناني كه سه يا چهار سال انتظار آن مـي          آنان گذاشته 

.)نيويورك: 1935دورانت، (»نجام امر واجبي كه بر عهده دارند برسدكه نوبت ا

چنان افتخار بزرگي محسوب مي شد كه ابتدا            جالب است روسپيگري مقدس آن

بع نفوذ بيشتري داشتند،داوطلب اين مرتبه مي شدند و طدختران اعيان و بزرگان شهر كه بال

:بر ديگر دختران پيشي مي گرفتند و اتفاقاً،گيلگمش نيز بيشتر با همين دختران درمي آميزد

او .كندگيلگمش زيادتر از حد مجاز يك پادشاه در زندگي رعايايش دخالت مي           « 

هاي اشرافحتي در امور مربوط به زن و شوهر، بين مادر و دختر و بين پدر و پسر خانواده

و در جاي ديگر،اين بزرگان ) 1379:344روزنبرگ،(»كندو نجبا و سلحشوران دخالت مي

خدايان آسمان زي شكوه هاي اشراف و نجباي شهر« :شكوه گشوده اندشهرند كه زبان به 

مش درنگ انجمن كردند تا درباره رفتار و نحوه سلوك گيلگاوروك را شنيدند و بي
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 اما اينكه چه ارتباطي بين باروري زن و زمين وجود دارد،بايد گفت كه ؛)همان(»بحث كنند

ود است كه مي توان از آن به عنوان يك قدر پررنگ و مشهارتباط اين دو در اساطير،آن

:كهن الگو ياد كرد

همبستگي سري ميان باروري زمين و قدرت خلاق زن،يكي از اشراقات بنيادين                «

ة همبستگي شناخت...ذهن و وجداني است كه مي توان آن را ذهن و وجدان برزيگري ناميد

مدت زماني .امع برزيگر استمميزات شاخص جوباروري زمين با بارگيري زن از

 كردن زن و كار كشت و دراز،يونانيان و روميان،زمين مزروع و زهدان را و عمل باردار

آن بازمي خوريم،موجد همانندي كه دربسياري ازتمدنها بهينا.دانستندانندميهمبرزيگري را

بر ثيري أبديهي است اگر زن چنين ت.شمار كلاني از معتقدات و مناسك و رسوم بوده است

به طريق اولي،قويترين حتي نوشخواري و كامراني جمعيرستنيها دارد،پس وصلت مينوي و

 در افريقاي غربي،چون EWEسياه پوستان .ثيرات را در باروري نباتات خواهد داشتأت

رهگذر كامجوييهاي شود و جوانه زدن جو آغاز مي گردد از بحراني درو نزديك مي ةلحظ

شمار كلاني از دختران .ت از محصول و پيشگيري مصائب مي كنندآييني ،اقدام به حفاظ

نمايندگان خدا يعني كهنه.به وي تقديم مي كنندجوان سال را به عنوان همسران پيتون خدا

ينويي چنين وصلتي مبستر مي شوند و دختران يا همسران خدا كه اينبا دختران در معبد هم

چين پسران و دختران در ...دس ادامه مي دهند مقيبه فحشاكرده اند،چندي در حريم حرم 

بر خاك با هم در مي آويختند و يقين داشتند كه اين عمل به نيش زدن تخم جوان در بهار 

و جوانه زدن كل نباتات كمك مي كند و موجب بارندگي مي شود و مزارع را بارور 

 شيار هايي كه ان جوانان برميرا در سنن هلني نيزمي توان نشانه هاي چنين زناشويي .مي كند

JASON و DEMETERها،وصلتند،تمييزدادكه الگوي اين آميزشاشدهتازه بذرپاشي

به مدت چهار روز پيش از تخم افشاني ،جدا  ها در افريقاي مركزي PIPILE.بوده است

 زياده روي و قدرت ,در آميزشاز زن مي خوابند تا بتوانند در شب پيش از بذر افشاني

در روسيه كشيش، خود با زنان بر شيارها غلت مي زد و بي ترديد نه فقط براي .مايندنمايي ن

 مبهمي از وصلت مينوي آغازين ةخاطر،بلكه آن عمل،تبرك محصول يا درو

.) 332:1376الياده،(»...بود
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زمين و «: نيز زن و زمين را معادل هم و در يك راستا مي داند26             لوييس وستلينگ

رويش گياهان بر روي آن،ميوه ها و بذرهاي كاشته شده در زمين به صورت استعاري با 

 ايشتر و تموز ة از ديگر سو در اسطور.)Westling،15:1996(»...بدن زن قابل مقايسه است

خوبي ارتباط بيعت فرو مي پژمرد كه اين امر بوقتي ايشتر به دنياي زير زميم مي رود،كل ط

مردمان .بري نبوددر غيبت او از جوشش عشق خ... «: كند را نمايان ميزن و زمين و باروري

آميزش جنسي در .خطر نابودي بودوانات در حيةهم؛مثل را فراموش كردندو حيوانات توليد

» ور او نمي توانستند انزال كنندسراسر دنياي حيواني چنان با ايشتر مربوط بود كه بدون حض

) Frazer،VOL 7,1966 : 230(.

از اينجا ناشي مي شود كه فرو پژمردگي طبيعت را در بر دارد            اينكه غيبت ايشتر،

 بزرگ باروري بين النهرين،نماد سرسبزي و برانگيختن نيروهاي باروري است و ةايشتر،اله

:گويي طبيعت نيروي باليدن و رستاخيز خود را از دست مي دهدلذا بدون او

من .سرودي مي گويد من آسمان را در بر گرفتم و باران را فرو فرستادمايشتر در             «  

27در سرود ديگري او گاشئا. زمين را در بر گرفتم و باعث سبز شدن سبزه ها در بهار شدم

 او كسي ناميده 28لامنتدر .ب مي شودبناميده مي شود؛ كسي كه روييدن گياهان را س

خود ة گيلگمش او به پدرحماسدر. استربهامي شود كه باعث سرسبزي گياهان در

علوفه را براي احشام فراهم كرده ها را براي انسان ومي گويد من دانه 29آنو

 اما اين پرسش پيش مي آيد كه اگر درآميختن ؛)Eliade،1993،VOL 7،430(»...ام

در حكم  شركت در سنت آييني گيلگمش  با نوعروسان و ديگر زنهاي شهر اوروك

 و در واقع خدمتي است به بغبانو ايشتر و كمك به باروري بيشتر ,روسپيگري مقدس

آشوبند و به نينسون،مادر گيلگمش دستور آفرينش ،پس چرا خدايان از اين كار بر ميزمين

 باروري امري ةاگر خدمت به اله.انكيدو مي دهند تا گيلگمش را سر جاي خود بنشاند

يي مي دهد؟اهورايي تلقي مي شود،پس اين تصميم چه معنا

�S�LOUISE WESTLING
27 -Gasha
28 -Lament
29 -Anu
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            در پاسخ بايد گفت كه اولاً اگر تنبيهي در كار باشد،اين تنبيه متوجه زياده روي 

گيلگمش و پا را از حد خود فراتر نهادن اوست؛چرا كه خدايان تنها درآميختن او با 

:نوعروسان را تصويب كرده بودند،نه زنان شوهردار

 به دنيا آمدن او انجمن كردند،جملگي تصويب كردند وقتي كه خدايان به هنگام            «

در مقام شهريار اوروك، حق دارد كه در شب زفاف هر تازه عروس با او كه گيلگمش

بنابراين مردم شهر ما هم از او .اما گيلگمش به اين حق و امتياز بسنده نكرد. همخوابي كند

)1379:351روزنبرگ،(»!ترسند و هم نفرت دارندمي

 اندكي تامل اصلاً تنبيهي در كار نيست و  با      از سوي ديگر به نظر نگارندگان

خدايان با فرستادن انكيدو،نه تنها قصد تنبيه گيلگمش را ندارند،بلكه بدين وسيله به تنهايي 

:او پايان مي دهند و عزيز ترين همدم را نصيب گيلگمش مي گردانند

به شهر اوروك )انكيدو(پاسخ داد،هنگامي كه او) يلگمشگ(مادر گيلگمش به او            « 

و جالب است نينسون،مادر ) 350همان،(»شودآيد، بهترين و عزيزترين دوست تو ميمي

اي انكيدوي «:  خود اعلام مي كندةاز فرط شوق،انكيدو را رسماً فرزند خواندگيلگمش

.)359همان،(»...يرمبزرگ،تو پسر من نيستي،اما من تو را رسماً به فرزندي مي پذ

            در متن حماسه هم نخستين برخورد انكيدو با گيلگمش بسيار شگفت و تا حدي 

در راه ورودي معبد ايشتر راه را انكيدو كه بيگانه اي بيش نيست.مضحك به نظر مي رسد

بر پادشاه و نيرومند ترين مرد شهر اوروك،گيلگمش سد مي كند و گيلگمش كه بايد طبعاً 

با يك اقدام شگفت در جلو ديدگان مردم،نام و ننگ پهلواني را كنار سراپا آتش شود

باري آفرينش انكيدو، بازي اي بيش !!!مي نهد و انكيدو را چونان يار غار در ميان مي گيرد

نه واقعاً ؛ فروكش كردن خشم مردم و دست به سر كردن آنهاستبه منظورنيست و تنها 

.تنبيه گيلگمش

هايي دندان«هومبابايي كه.شوديي ديو مييلگمش به همراه انكيدو راهي نبرد با هومباباگ- 2

رود با هر نفس كه جهد و وقتي راه ميمثل دندان اژدها دارد و آتش از دهانش بيرون مي

سوزاند، سوزاند و هرچه را نمييابد، ميهر چه ني و درخت بر سر راهش مي,كشدمي

.مي شوند موفق به كشتن اين ديو اهريمني و در فرجام) 354،همان(»بلعددرنگ ميبي
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به نگهباني  انليلسوياز كه هومبابا            به نظر نگارندگان،اگر چه در متن حماسه آمده 

 اين امر تنها ظاهر و روساخت ماجراست و در واقع جنگل ,باغ سرو لبنان گماشته شده 

بديهي است اگر ماجرا .ديو در بند اسارت است كه نماد كل طبيعت است، توسط اين ,سرو

به نگهباني جنگل سرو غير از اين مي بود و واقعاً هومبابا از طرف انليل،خداي خدايان

گماشته شده بود،پس كشتن هومبابا،امري اهريمني تلقي مي شد و در فرجام مي بايست 

به  است ه شدهبه كار گماشتگيلگمش به جرم كشتن نگهبان جنگلي كه از طرف انليل

مجازات برسد،اما مي بينيم در فرجام،اين تنها انكيدو است كه به جرم قطع درختان سرو و 

 اما اسارت عامل باروري در چنگ ؛ مي شود محكومبه مرگ توهين به ايشتردليلبيشتر به 

 ضحاك اژدها ةچنانكه در اسطور؛ اساطير استةديو يا اهريمن، امري متكرر در گستر

در چنگال او گرفتارند و يا در رنواز و شهرناز كه نماد ابرهاي باران زا هستندصفت نيز،ا

كه باز نماد ابرهاي باران زا هستند،توسط اين ,گاوهاي شيرده 30 هندي ويشوروپهةاسطور

. ديو به بند كشيده شده اند

هار با زمستان و يا  اساطير جهان،نماد نبرد بة           از ديگر سو نبرد با اژدها يا ديو در گستر

ديو خشكسالي است و اغلب وقتي پهلواني با ديوي رو در رو مي شود،در واقع اين نبرد 

،نبرد بهار با زمستان و به عبارت ديگر نبرد اژدهاي خشكسالي با سر زندگي و طراوت 

:طبيعت است

 آبهاست،ةرندكه اژدهاي بازدا,ايندره با ورتره:پهلوان با اژدهايي نبرد مي كند          «

خشكسالي است،ديوتيشتر،ايزد باران با اپوش كه.كندمي جنگد وگاوهاي ابر را آزاد مي

نبرد مي كند و )ضحاك(فريدون با اژدهاي سه سر.مي جنگد و ابرها را رها مي كند

گرشاسب با اژدها مي جنگد و آبها را آزاد مي .خواهران جمشيد را آزاد مي سازد

ايي و با ديو سپيد كه بنا به توصيف شاهنامه سياه است،نبرد مي كند و رستم با اژده.كند

تداوم نبردهاي رستم و افراسياب،شكست مداوم افراسياب از .كاووس را رها مي سازد

رستم و بازگشتن هاي او به نبرد،دقيقاً تكرار اسطوره ي نبرد مكرر ايندره و وريتره 

)38:1374بهار،(»...است

30�VISHVARUPA
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كيد مي ورزد و  معتقد أن نيز بر ارتباط تنگاتنگ اژدها و خشكسالي ت          ويدن گر

به طور مشخص حفظ ايران عناصري كه فتح دژ و كشتن اژدها را دنبال مي كند«:است

.)75:1377ويدن گرن،(»رها سازي آبها و زناشويي با زنها:كرده است

ن پادشاهي مقدس،كاملاً در  به نظر نگارندگان تا اين قسمت حماسه،گيلگمش چونا

 باروري است و با شركت در آيين روسپيگري مقدس و كشتن هومباباي ةخدمت ايشتر،اله

كه همان خويشكاري ويژه ي ايشتر است،كمك ,طبيعت يو،عملاً به بارور تر شدن زمين ود

.مي كند

 از اين قسمت به بعد است كه گيلگمش به طمع جاودانه شدن،اهريمن خويي پيش-3

شدت به خشم ة باروري را باله،ناخواستهمي گيرد و در پي نام آورشدن خود ،

باري گيلگمش با قطع كردن درختان هميشه سبز سرو،نمي داند نادانسته دارد .مي آورد

خشماگيناو را تاچه حد بدين وسيله كند و ة باروري، ايشتر را ميگيسوهاي اله

 مادرشان بود و سبزه زارها و درختان در ةبه منزلند؛باري زمين در ديدگاه اقوام بدويمي ك

 ساكن كلمبيا PRIEST RAPLDSةپيامبري سرخ پوست از قبيل«:حكم گيسو هاي او

زيرا زخمگين كردن زمين و بريدن ؛به پيروانش سفارش مي كرد كه زمين را بيل نزنيد

از من .با كارهاي كشاورزي گناه است ما آدميانةماندامها و دريدن و خراشيدن مادر ه

آيا من در شكم مادرم چاقويي فرو مي برم؟ از .اجازه مي خواهيد كه زمين را شخم كنيد

آيا پوست و گوشت مادرم را مي .من اجازه مي خواهيد كه بيل زنيد و سنگها را برداريد

اما چگونه پرواي آن را خواهم .ها را ببريد و بفروشيد اجازه مي خواهيد كه علفدرم؟از من

)  243:1376الياده،(»داشت كه گيسوان مادرم را ببرم؟

پس چرا             شايد خرده گيرند كه اگر قطع درختان سرو،خشم ايشتر را برانگيخته،

 از او درخواست ازدواج مي كند؟قعهتر،دقيقاً بعد از اين واايشتر با دلبري هرچه تمام

خ بايد گفت كه الهه تنها به اين دليل خواستار ازدواج با گيلگمش است تا با             در پاس

:ضمن بارور تر كردن زمين، انتقام خود را از او بگيرد،»پادشاه مقدس«كشتن او به عنوان 

 ضرورت و ارزش مي يافت،ملكه براي ,هرگاه كه نقش مرد در توليد و تكوين             «

در هر بهاري كه بذرهاي . كه پادشاه مقدس ناميده  مي شديك سال شوهر بر مي گزيد 

 مراسم مذهبي واجب و اصولي اجرايتازه مي كاشتند،پادشاه مقدس سال پيش را به عنوان 
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 مادر،گوشت او را مي خورد تا قدرت باروري وي را نگه ة الهةكاهن.كردندقرباني  مي

مي پاشيدند تا آنها هم بارور خون وي را هم روي حيوانات اهلي درون كشتزارها .دارد

پس  از آن ملكه طي يك مراسم مذهبي،پادشاه مقدس ديگري را براي سال آينده  . شوند

پادشاه مقدس اندك اندك قدرت يافت و با گزينش يك پادشاه مقدس قائم .بر مي گزيد

 سال هشتمقام كه به جاي وي قرباني مي شد،دوران سلطنت يا فرمانرواييش را به 

پادشاه مقدس اصلي پس از پايان هر سال از ديد مردم پنهان مي شد و قائم مقامش به .رساند

 مراسمي مقدس قرباني  بزرگ،قائم مقام وي را طية الهةكاهن. جايش فرمانروايي  مي كرد

گاه آن.كردميخونش براي اطمينان از باروري اجتماع استفادهمي كرد و ازگوشت و

31»كردنو آغازمي در سالخود رامانروايي وظايف فر,پادشاه مقدس اصلي

.)25:1379روزنبرگ،(

خدا جايگزين -شاه«:كند چنين اشاره مي            جيمز فريزر نيز به  سنت پادشاه مقدس اين

تا با ايثار جان و قربان كردن خويش،قومش شود،اما اين شاه بايد بميردمية دست نيافتنياله

 سال است و در انقضاي اين مدت بايد نهمدت اين وكالت شاه .را توانگر و دولتمند كند

شاه با جديت به انجام دادن وظايف شاهي مي پردازد و به افتخاراتي كه وضع و .قرباني شود

موقعيتش به وي ارزاني مي دارد،دل مي بندد و مي كوشد تا پايان مهلت موعود را به تعويق 

آييني قرباني مي شود،سپس انساني ديگر را به در نتيجه نخست پسر شاه به طريقي .اندازد

ا در اين مقام شاهزادگي بر مي گزينند و قرباني مي كنند و گاه حيواني را كه گويا روح خد

) 37:1376فريزر،به نقل از بايار،(»سوزانندخدا را مياو متجسد شده و سرانجام نيزفقط تمثال

 نيز جزء 32ر آسياي غربي كه بين النهرينو بالاخره،مهرداد بهار هم بر وجود چنين آييني د

 مادر اغلب به همراه جفتي سخن مي رود كه نقشي كمتر ةاز اله«: آن است،متأكد مي شود

 مادر ظهور و غيبتي هرساله دارد و همسر ةاله. الهه استةاز الهه دارد و گاه فقط بارور كنند

معمولاً پس از ...الهي مي كند انساني او هرساله نو مي شود و با وي ازدواجي - اغلب زميني

تا سالي  و يا به جهان مردگان فرستاده مي شود,اين ازدواج مجدد،همسر الهه كنار گذاشته

.)394:1376بهار،(»نو و همسري نو
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كه ايشتر نه از روي دل باختگي،بلكه به هواي كين خواهي و كشتن ملاحظه مي شود

لبته گيلگمش كه به عاقبت ازدواج با الهه نيك گيلگمش،خواهان ازدواج با او مي شود و ا

نمي پذيرد و عاقبت شوم پادشاهان مقدس پيشين را كه با ايشتر آگاه است،پيشنهاد او را

داشتي با تير  دوست ميتو مرغ چوپان را كه«: بدو ياد آور مي شودازدواج كرده بودند

هاي ميوه بر مرغ در باغاكنون سالهاي متمادي است كه آن . زدي و بالهايش را شكستي

اي را دوست گاه اسب نرينهآن! بالم! گويد بالمكنان مينشيند و زاريشاخ درختان مي

نخست او را به تازيانه بستي و بعد مهميززنان .ر شهرت يافته بودكارزاداشتي كه در ميدانهاي

 به اين آلود بنوشد و فرسنگ به تاخت راندي و ناگزيرش ساختي آب گل32او را حدود 

باني شدي گاه عاشق رمهآن.مادرش هنوز در رثايش گريان است. شيوه آن حيوان را كشتي

كرد و هر هاي درخت زبان گنجشگ به تو پيشكش ميبار شاخهكه چندين و چند كوله

گونه پاسخ تو عشق او را اين.كشتترين بزهايش را براي خوشايند تو ميروز بهترين و فربه

اش راندند بچه چوپانانش او را از گله! ك زدي و بعد به گرگ مبدل كردياو را كت ؛دادي

او هر . اندكي بعد عاشق باغبان نخيلات پدرت شدي. و سگانش نيز پاهايش را گاز گرفتند

تو او را به موش كور مبدل كردي و به دل . آوردات ميروز چندين سبد رطب براي سفره

گونه با من  تو مرا دوست داشته باشي، درست همانپس اگر من هم بگذارم! زمين فرستادي

لذا چون گيلگمش )1379:366روزنبرگ،(»!رفتار خواهي كرد كه با ديگر عاشقانت كردي

از ازدواج با ايشتر مي پرهيزد،قائم مقام گيلگمش،انكيدو توسط ايشتر كشته مي شود؛چرا 

يك نفر بايد به عنوان  خود عمل كند و ةكه در هر حال ايشتر  بايد به خويشكاري ويژ

دونا روزنبرگ نيز درخواست .  پادشاه مقدس كشته شود تا باروري زمين از سر گرفته شود

:را از سر خشم وكين خواهي مي داندازدواج ايشتر با گيلگمش

؛زيرا هنگامي كه الهه مي خواهد گيلگمش با او ازدواج كند،گيلگمش نمي پذيرد            «

او حتي با برشمردن .بي ترديد مي ميرد كه اگر با يك الهه ازدواج كند،خوبي آگاه استاو ب

سخن ايشتر از .كندن ميبه او توهيشمار شوهران الهه كه به دست وي كشته شده اند

كار در صدد بر مي آيد  و خشمگين مي شود و به تلافي اينگيلگمش سخت رنجيده خاطر

چون او نيز ؛مي ميردكيدو به جاي اوبين ببرد،اما با وجود اين دوستش اناو را از

.)340:1379روزنبرگ،(» پادشاه مقدس را بر عهده مي گيردناخواسته،نقش
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 خشم شعله ور ايشتر نسبت به گيلگمش فرو نخوابيده است و موفق به  از آنجا كه هنوز-4

از پدرش،ورزايي طلب مي كند تا گيلگمش را از كشتن او در قالب پادشاه مقدس نشد 

اين .رآورد،اما نه تنها گيلگمش كشته نمي شود،بلكه ورزاي آسماني را نيز مي كشدپاي د

بار، ايشتر چنان بر تصميم خود در انتقام از گيلگمش مصر است كه پدر را تهديد مي كند 

روي دنياي زندگان باز مي ه كه چنانچه با او همكاري نكند،كلون در دنياي مردگان را ب

بر زمين سايه )سياهي،نيستي و خشكسالي( كند كه مرگميكاري ند وبدين ترتيبك

33.افكند

ةزاست و گيلگمش كه به واسطا، نماد ابرهاي باران             در اينجا بايد يادآور شد ورز

پس مي توان با .قطع كردن درختان سرو،اكنون اهريمن خو شده،نماد خشكسالي است

 باروري است،ابرهاي ة ايشتر كه الهچنين تصور كرد كهتوجه به ژرف ساخت حماسه، اين

باران زا را از آسمان فرو مي بارد تا خشكسالي را از بين ببرد و زمين بارور شود،اما به رغم 

تلاش ايشتر،باز هم اين گيلگمش است كه از ميدان پيروز بيرون مي آيد و لكن خشكسالي 

.مي افكندهمچنان بر طبيعت سايه

ابرهاي باران زاست،در اساطير ديگر ملل نيز مشهود است و امري            اينكه ورزا،نماد 

ضحاك در اوستا،يك اژدهاي سه سر و شش چشم و در پي «:منحصر به اين اسطوره نيست

ه در وداها با همين شخصيت اوستايي روب.تحولاتي در شاهنامه پادشاهي بيگانه شده است

 . (VISHVA RUPA)ويشوروپهرو مي شويم،ولي نه با اسم اژي دهاك،بلكه با اسم 

خدايان پهلوان كه  از پدرش ايزد است،ولي خود او صورت اژدها دارد و تريته آپتيه

شخصيتش درست برابر فريدون شاه است،ويشوروپه را مي كشد و گاوهاي او را از او

به اسم ي هند و ايراني،آنچه در هندوستان كه در اساطير تطبيقكردبايد توجه .مي گيرد

در ايران به صورت زن ظاهر زاستظاهر مي شود و مظهر ابرهاي باراناوهاي شير ده گ

هاي زيبا و پير ناشدني اژي دهاكه را كه فريدون مي گيرد،برابر همان گاوهايي زن.مي شود

.)311:1377بهار،(»...ند كه تريته آپتيه در وداها از ويشوروپه مي گيردهست
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سبب اينكه اين «: نيك نمايان است, نيز اين ارتباط بين گاو و باروري           در آثار الباقيه

را عيد مي گيرند،اين است كه مملكت ايران در اين روز از ] شانزدهم دي ماه روز مهر[روز

از تورانيان پس تركستان جدا شد و گاوهايي را كه تركستانيان از ايشان به يغما برده بودند

ريدون بر گاو سوار شد  و در شب اين روز در آسمان گاوي در اين روز بود كه ف.گرفتند

از نور كه شاخهاي او از طلا و پاهاي او از نقره است و چرخ ماه را مي كشد،ساعتي آشكار 

در اين شب بر كوه اعظم شبح گاو سفيدي ديده مي شود و اگر اين گاو دو ...مي شود

صدا كند،خشكسالي خواهد مرتبه صدا برآورد،سال فراواني است و اگر يك مرتبه 

.)266:1352بيروني،(»شد

 ارتباط گاو،زن و باروري،هنوز هم در ايران،مراسمي نمادين ة          جالب است كه دربار

كه مهرداد بهار و ويدن گرن،هردو به آن اشاره , زن،گاو شيرده و باران ةرابط«:برپا مي شود

هاي كم آبي در غرب ايران و ر فصل است با آيين گاوربايي كه دمي كنند،قابل مقايسه

زنان روستايي،گاوهاي روستاي همسايه را .روستاي اطراف كرمانشاه هنوز اجرا مي كنند

با گاه كه آنها خود را به خواب زده اند،مي دزدند و مي برند و زنان روستاي دزد زدهآن

طويله ها از در چوبدست و چون جنگاوران مي روند و در حالي كه زنان روستاي گاو دزد

خود صداي گاو در مي آورند تا آنها را به اشتباه بيندازند،گاوهاي ربوده شده را مي ربايند 

با اين آيين نمايشي كه با اطلاع دو روستا،سراسر،توسط زنان اجرا.و باز مي آورند

.)27:1383بيضايي،(»مي شود،اميدوارند باران ببارد

 گيلگمش با ورزا،نبرد فريدون با ضحاك را در ذهن تداعي           از ديگر سو نبرد

ضحاك نماد خشكسالي و زمستان است،، ضحاكةاسطورهمان طوركه در .كندمي 

سويگيلگمش اهريمن خو نيز در اينجا چونان ضحاك،نماد همين خويشكاري است و از 

زندگي فريدون نيز چنان با ، استزا ورزا نماد باروري و ابرهاي بارانطور كه ديگر،همان

:             كه بيشتر يك گاو در ذهن تداعي مي شود تا يك انساناست گاو عجين شده 

 با نام پدرش آبتين.فريدون نماد باروري است و نشانه هاي او ارتباط با آب و گاو است«

زا ارنواز است كه نماد ابرهاي باران شهرناز و ةكنندآب مربوط است و او رها

مهمترين نشان پيوستگي فريدون گاو پرورد با گاو اينكه گاوي آراسته و ويژه به نام .ندهست

برمايون او را شيرمي دهد و فريدون نه تنها به كين خواهي پدر،كه به كين خواهي 
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درفش او از پوست گاو است و گرزش كه خودش آن .بر ضحاك مي تازددايه اش/گاو

ران ساخته اند،گاو سر است و در بندهش،نام گاو تا نه پشت و آهنگاست را شكل بخشيده 

.)33همان،(» استاو در تبار شناسي اش آمده

 مصري ايزيس و ازيريس نيز وقتي هوروس،سر مادر خود،ايزيس را از ة          در اسطور

با وردي تن جدا مي كند،توت،مادر ايزيس براي باز گرداندن ايزيس به زندگي

ر ايزيس را به سر ماده گاوي تبديل مي كند و بعد با پيوند دادن سر گاو به جادويي،ابتدا س

طوره نيز ارتباط گاو و جسد دخترش،او را دوباره به زندگي برمي گرداند كه در اين اس

34. مشهود استباروري آشكارا

 گاو  آفرينش جهان در ايران نيز وقتي گاو يكتا آفريده مي ميرد،روانة             در اسطور

:به اورمزد گله مي كند كه چرا با پاس نداشتن گاو،گياهان و آبها را خشكانيده است

كه كيومرث پس از اين. دست راست افتادبرچون گاو يكتا آفريده درگذشت            «

به هرمزد گله كرد كه گوشورون كه روان گاو يكتا آفريده است.بر دست چپدرگذشت

 كه هشتي كه زمين را لرزه افتاد و گياه خشك و آب آزرده تو سالاري آفريدگان را به

 گاو يكتا آفريده،غلات و گياهان ةاز لاش همين اسطورهةدر ادام) 89:1376بهار،(»...شد؟

به سبب سرشت چون درگذشت. پنجمين نبرد را گاو يكتا آفريده كرد«: دارويي مي رويد

.)113همان،(»ماني از زمين پالوده شد گياه در12 نوع غله و 55,از اندامهاي گاوگياهي

كه نبرد او با اهي و ,هاي ايندرا،خداي بزرگ هند و ايراني نيز           يكي از خويشكاري

 كه خود نماد رهايي وريتره،ديو خشكسالي معروف است،آزاد كردن گاوهاي شيرده است

اده مي شود و چون از پهلوي مادر زدر سپيده دمي شيرينايندره«: استزا ابرهاي باران

مي گردد،گاوهاي پنهان شده در غارها را مي يابد و به آنان بركت و ثروت مي بالنده

ةكشند. آذرخش در دست اوست. جنگاوران استة گاوان و ياري دهندةاو آورند...بخشد

ة وريترةي است زرين فام ،كشنددايز. اسبهاي تيز رو استةديو خشكسالي و دارند(اهي

.)26:1348جلالي ناييني،(»بان پهلوانان و رزمجويانا و پشتياژده
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 گيلگمش نيز وقتي انكيدو اوصاف هومبابا را براي گيلگمش ة          جالب است در حماس

وقفه از بيهومبابا هميشه و . توانيم وارد جنگل سرو بشويمما نمي«: بر مي شمارد،مي گويد

»شنودفرسنگي ميسيصدشي را ازوحگاوانصداياوحتي.كندجنگل پاسداري مي

كه حساسيت هومباباي ديو به صداي گاو مي تواند نمايانگر )354:1379روزنبرگ،(

. باروري و سرسبزي باشدةحساسيت ديو خشكسالي به هرگونه نشان

 كه               از ديگر سو وقتي گيلگمش به نبرد با هومبابا مي رود،خوابي شگرف مي بيند

من خواب ديدم كه ورزاي وحشي دشت را « : مي دهدگاوي او را ياريدر اين خواب،

هنگامي كه آن ورزا را گرفتم، چنان گرد و خاكي به هوا فرستاد كه دنيا تيره و تار . امگرفته

گاه ورزا مرا گرفت و نيرويم را طوري هرز برد كه ناگزير شدم از برابرش  آن. شده

 غذا و از مشكي كه همراه داشت مقداري آب به من  به من؛اما باز هم مرا گرفت. بگريزم

 اين خواب مي تواند نمايانگر اين باشد كه چون گيلگمش قصد .) 1379:362همان،(»داد

.گر است باروري و زايايي است،او را يارينبرد با ديو خشكسالي دارد،گاو كه نماد

 خواهد براي كشتن پدر ايشتر و خداي خدايان مي،،آنو ديگر وقتيسوي          از

گيلگمش،ورزاي آسماني را به او بدهد،انگار از پيش مي داند كه ورزا كشته خواهد شد و 

 سال براي هفتدر نتيجه خشكسالي بر جهان سايه مي افكند؛چرا كه  مي گويد بايد براي 

آنو پاسخ داد، اگر ورزاي آسمان را به تو «:مين كني أمردم و ديگر موجودات آذوقه ت

اي  كافي غله ذخيره كردهةآيا تو به انداز. هفت سال قحطي در اوروك خواهد آمدبدهم،

ةاي كه به همكه در اين هفت سال به مردم بدهي بخورند؟ آيا به اندازه كافي گياه كاشته

.جا نيز ارتباط بين گاو و باروري،نيك مشهود استكه در اين)367همان،(»وانات برسد؟حي

اسم آييني پادشاه مقدس و ورزاي آسماني،نه تنها نتوانست كه از طريق مر, ايشتر-5

گيلگمش اهريمن خو را شكست دهد،بلكه خشمش بيش از پيش شعله ور شد،اين بار او را 

.به زانو در مي آورد و بهار و شادابي را به زمين برمي گرداند
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ين معناست  مي شود،بد35در پي جاودانه شدن راهي ديار اوت ناپيشتيم     اينكه گيلگمش

كه او مي خواهد براي هميشه،خشكسالي را بر زمين حكمفرما سازد و بدين طريق بار ديگر 

. باروري،ايشتر را شكست دهدةاله

            جالب است ضحاك نيز كه نماد خشكسالي است،كشته نمي شود كه اين امر 

در ران به لحاظ اقليميمي تواند نماد بازگشت مكرر خشكسالي به ايران باشد؛چرا كه اي

36در اساطير يونان نيز،كرونوس.كردوضعيتي بودكه همواره ديوخشكسالي آن را تهديد مي

 كه او هم نماد خشكسالي است،نمي توان كشت،بلكه تنها مي توان چون ضحاك او را ,را

.در بند كرد

ند، اما هستي كه هردو نماد خشكسال,             به نظر نگارندگان،بين كرونوس و ضحاك 

 ديگر،رابطه اي يك طرف و طلب جاودانگي گيلگمش درسوينمي توان آنها را كشت از 

است و آن اينكه خشكسالي را به طور مطلق نمي توان از بين برد و تنها مي توان تا حدي 

 گيلگمش نيز،ايشتر موفق نمي ة در اسطورباكمي دقت ملاحظه مي شود.آن را كنترل كرد 

. د و تنها مي تواند جلو جاودانگي او را بگيردشود او را بكش

              در هرحال،گيلگمش براي جاودانه شدن در راه سرزمين اوت ناپيشتيم،گام

وقتي گيلگمش به .غافل از اينكه هنوز ايشتر خشمناك چون سايه در پي اوستمي نهد

راه گيلگمش قرار مي دهد وسرزمين اوت ناپيشتيم مي رسد،اوت ناپيشتيم،آزموني را سر 

اوت «: براي هميشه جاودان خواهد شدر از اين آزمون سربلند بيرون آيد دهد كه اگقول مي

خواهي كه مثل خدايان آسماني باشي و تا ابد زنده ناپيشتيم به گيلگمش گفت،اگر مي

مندي گرچه تو آدم نيرو. بماني، نخست بايد از قدرتي شبيه قدرت خدايان برخوردار باشي

از همين امشب از تو . تي ديگر ناتوان هسةكنم كه تو نيز مثل هر آدميزادهستي، من ثابت مي

.)1379:388روزنبرگ،(»هفت شب و هفت روز بر سر پا بايستي و بيدار بمانيكهخواهممي

               ايشتر كه سخت مراقب گيلگمش است،خواب را بر چشمان او چيره مي كند و 

له از جاودانه شدن گيلگمش و به تبع آن چيره شدن هميشگي خشكسالي،بدين وسي

35� » uta « � �L�� @��� (�»napishtim «,�	7 @��� (� (� lG &$ (G �-� @ :�$��c �� (�L�� @,�	7 C����

�-�)N:��[5R5(.
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له ئاما مس؛طعم خوش پيروزي را مي چشدكندو اين اولين باري است كه ايشترجلوگيري مي

اينجاست كه هنوز برگ برنده كاملاً در دست ايشتر نيست و گيلگمش هنوز نهالهايي را در 

ها با اوست،جوان باقي اني كه اين نهال نمي كند تا زمدست دارد كه اگرچه او را جاودانه

. مي ماند

دارد،گيلگمش نيز تا بيش از پير جوان بمراتب قدرت وتواني          روشن است از آنجا كه 

وقتي نيروي جواني را در وجود خود دارد با نيروي بيشتري،خشكسالي را بر زمين تحميل 

.خواهد كرد

با  ايشتر باز هم ساكت نمي نشيند و وقتي گيلگمش مشغول شناست             اينجاست كه

ها را از چنگ گيلگمش مي ربايد و بدين ترتيب نه تنها از جاودانه شدن ة ماري،نهالواسط

گيلگمش جلوگيري مي كند،بلكه حتي قدرت جوان ماندن را نيز از او مي گيرد و اين بار 

. پيروز بي منازع ميدان،همانا ايشتر است

 كه نماد خشكسالي است،روز به روز بيشتر ,          باري در فرجام،گيلگمش اهريمن خو

رنگ مي بازد و پيري و به تبع آن ناتواني، بيشتر گريبان گير او مي شود و به ديگر عبارت با 

تلاش ايشتر،خشكسالي از زمين رخت بر مي بندد و بار ديگر بوي خوش بهار و طراوت و 

. حماسه بيرون مي تراود و مشام را مي نوازددروناز شادابي و سرسبزي

بي پاسخ ، اين است كه چه شد كه گيلگمش اهورايي،كه در ابتدا پرسش              تنها 

 باروري،ايشتر بود و با ساختن پرستشگاهي مجلل براي او در شهر ةكاملاً در خدمت اله

يو خشكسالي، هومبابا،ارادت كشتن دآييني روسپيگري مقدس ودرمراسماوروك و شركت

به تمام و كمال آشكار ساخت،ناگاه تغيير چهره داد و از اين رو به آن رو خود را به ايشتر

شد و در جهت عكس خويشكاري قبلي خود،ناگاه به نماد خشكسالي متحول گشت و 

 .كاملاً چهره اي اهريمني به خود گرفت

 باروري ة ايشتر،الهةمان ابتدا هم كه سرسپرد    در پاسخ بايد گفت كه اولاً گيلگمش از ه

و گيلگمش،پادشاهي پرخاشگر،سركش«:داري نبودبود،چندان پهلوان جوانمرد و مردم

بستري با نو عروسان را به خود اختصاص                      ة همدر ابتداي حماسه،او حق ويژ.جنايتكار بود

 اينانا مردم شهر را اجير مي كرد به آنها ةاو در ساختن باروي شهر اوروك و مقبر.مي دهد

در متن حماسه به روايت روزنبرگ نيز شاهد .)Mason،15:1970(»ظلم روا مي داشت
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سر و  خودكامه، خيرهيبوديم كه او در آن هنگام كه شهرياري جوان بود، مثل يك ورزا

و به سنت احترام  با ترس بيگانه بود؛همتا بودگير و جنگجويي بياو كشتي. انگيز بودهراس

داد كه ممكن است به ديگران كرد و اهميت نميخواست مياو هركار كه مي. گذاشتنمي

حقيقت امر اين است كه از آزار رساندن به دوستان و همقطاران خود نيز .زيان برساند

.)344:1376روزنبرگ،(»گردان نبودروي

چنين سيدن به قدرت و آوازه اي بلند،اين اين تنها گيلگمش نيست كه در پي رثانياً

؛از اين نمونه ها فراوان يافت مي شود اساطير جهانةتغيير ماهيت مي دهد،بلكه در گستر

 به امر اهورايي ابتدا اورانوس نيز با اينكه در 37گاياة اورانوس وبه عنوان نمونه در اسطور

دل اووسه را درظ قدرت،اين وسچندي ناگاه طمع حفبعد از,كندآفرينش اقدام مي

لكن براي جلوگيرية قدرت براندازند وفرزندانم مرا از اريكمي كارد كه نكند

در بند زندان تارتاروس،زير زمين در را در  فرزندانش ةهمازهرگونه خطر احتمالي،

ه قد بر مي افرازد و با دليري تمام عليه پدر نيز در ابتدا جوانمردان38كرونوس.مي كند

بر مي آشوبد و او را از بين مي برد،اما همو نيز چون بوي خوش بيدادگر خود،اورانوس

مراتب بدتر از عمل پدرش، دست مي زند كه ببه عملي اهريمنيقدرت را مي شنود

ما كرونوس اين پدرش اورانوس،فرزندان را در تارتاروس به بند مي كشيد،ا.اورانوس بود

.فرزندان خود را فرو مي بلعد را هم نمي كند و براي آسوده خاطر شدن كامل،خطرپذيري

              در اساطير ايران نيز ضحاك در ابتدا مردي نيكو صفت است كه هر چه ابليس در 

گوش او دمدمه فرو مي خواند كه براي رسيدن به قدرت كامل،پدر خود را سربه نيست 

:از هم كشتن پدر را كاري اهريمني مي داند و از اين كار سر باز مي زندكند،ب

چو ضحاك بشنيد انديشه كرد                        ز خون پدر شد دلش پر زدرد«

»    به ابليس گفت كاين سزاوار نيست                   دگر گوي كاين از در كار نيست

)99-100،ابيات 1،ج 1376شاهنامه،(

 اين اهريمن است كه پيروز مي شود و ضحاك،اهريمن خويي پيشه سرانجام

مي كند و پدرش،مرداس را مي كشد و جالب است اورانوس،كرونوس و ضحاك،هر سه 

37�←&�F-�D ���, � x�	�&�� )N:��[5O(
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از چهره اي به طمع آوازه اي بلند گيلگمشهمانندند كه هستنماد خشكسالي و بي بري 

.ول مي شونداهورايي به ماهيتي اهريمني متح

  نتيجه 
 جاودانگي مشهور شده و گيلگمش در اين ةبه اسطورة گيلگمشبا وجود اينكه حماس

حماسه،نماد ابر مردي بوده كه با تحمل كوشش بسيار در پي دستيابي به جاودانگي است،

نگارندگان بر اساس رويكرد شالوده شكني،معنايي ديگرگونه از اين حماسه دريافته اند كه 

با اينكه ابتدا گيلگمش با بناي پرستشگاه ايشتر و شركت در آيين اين دريافت نودر 

بعد به طمع  باروري است،ةاز شيفتگان ايشتر،الهروسپيگري مقدس و كشتن هومباباي ديو

قدرت و دستيابي به آوازه اي بلند،اهريمن خويي پيشه مي كند و با قطع درختان سرو و 

ا سخت خشماگين مي كند و به همين دليل ايشتر كه موفق به كشتن ورزاي آسماني،ايشتر ر

كشتن او نمي شود، مانع رسيدن او به جاودانگي مي شود و لذا نبرد گيلگمش با ايشتر،نبرد 

ديو خشكسالي با زايايي، باروري و سرسبزي طبيعت است كه به شكست گيلگمش،ديو 

.خشكسالي مي انجامد
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